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 چکیده:
نویسان برجسته معاصر است كه سبک روایی او با انی پور از داستانمنیرو رو زمینه و هدف:

درایی و فضاهای وهم انگیز شناخته میشود. با توجه به اهمیت آثار وی در های بومیمؤلفه

های ساختاری و تبیین كاركرد عناصر ادبیات معاصر، پژوهش حاضر با هدف تحلیل دقیق جنبه

ده است تا مشخص شود چگونه پیوند این عناصر، به تکامل های او انجام شداستانی در مجموعه

 نظام روایی آثار وی منجر شده است.

تحلیلی و به شیوه كتابخانه ای انجام درفته است. در این -این تحقیق با روش توصیفی روشها:

پردازی، راستا، با تکیه بر متون اصلی آثار وی، عناصر بنیادین داستان )شامل پیرنگ، شخصیت

 اند.یه دید، فضاسازی و درونمایه( استخراج و با رویکردی ساختاردرایانه بررسی و تبیین شدهزاو

واقعیتهای »پور بر پایه پیوند تنگاتنگ میان بررسیها نشان میدهد كه ساختار آثار روانی ها:یافته

ها حاكی از آن است كه بنا شده است. یافته« ایتخیل اسطوره»و « اقلیمی جنوب

محور، استفاده از زبان نمادین و تعلیقهای برخاسته از باورهای بومی، از پردازیهای زنشخصیت

اركان اصلی روایت در آثار اوست. همچنین، پیرنگها در داستانهای وی اغلب از ساختاری غیرخطی 

 برخوردارند كه در خدمت القای فضاهای وهم دونه و نقد مسائل اجتماعی قرار درفته است.

ور نشان میدهد كه كاركرد این پتحلیل ساختاری عناصر داستان در آثار روانی ی:گیرنتیجه

عناصر صرفاً روایی نیست، بلکه به مثابه ابزاری برای بازنمایی هویت جمعی و تجربه زیسته زنان 

-های اجتماعیجنوب عمل میکند. این هم افزایی میان فرم )عناصر ساختاری( و محتوا )درونمایه

نویسی هم ویت سبکی متمایزی به آثار وی بخشیده كه او را از جریآنهای داستانفرهنگی(، ه

 عصر خود متمایز میسازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Moniro Ravanipour is a prominent 
contemporary Iranian fiction writer whose narrative style is recognized by 
native elements and eerie atmospheres. Given the significance of her works in 
contemporary literature, this study aims to analyze the structural aspects and 
explain the functions of narrative elements in her works to determine how the 
interconnection of these elements has led to the development of her narrative 
system. 
METHODOLOGY: This research is a descriptive-analytical study conducted via 
library research. Relying on her primary texts, the fundamental elements of 
fiction (including plot, characterization, point of view, setting, and theme) were 
extracted, examined, and explained using a structuralist approach. 
FINDINGS: The study reveals that the structure of Ravanipour’s works is built 
upon the close connection between “southern regional realities” and “mythic 
imagination.” The findings indicate that woman-centered characterization, the 
use of symbolic language, and suspense derived from local beliefs are the main 
pillars of her narrative. Furthermore, the plots in her stories often possess a 
non-linear structure that serves to induce eerie atmospheres and critique social 
issues. 
CONCLUSION: The structural analysis of narrative elements in Ravanipour’s 
works demonstrates that the function of these elements is not merely 
narrative; rather, they act as tools for representing collective identity and the 
lived experiences of southern women. This synergy between form (structural 
elements) and content (socio-cultural themes) provides a distinct stylistic 
identity to her works, distinguishing her from contemporary fiction trends. 
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 مقدمه

ستان   ستان نویس و پیدایش رمآنها و      با دذشت بیش از یک قرن از عمر دا نویسی ایرانی و پدید آمدن سه نسل دا

داستانهای كوتاه، نقد و تحلیل موشکافانه ادبیات داستانی معاصر ضروری به نظر میرسد. در این میان منیرو روانی    

صر ایران      ستانی معا سنددان ادبیات دا سوم     پور یکی از نوی سل  ست كه پس از انقلاب كار خود را آغاز كرد و به ن ا

ستان  ست و آثار متعددی در زمینه          دا سنددی ا صه نوی سنددان پركار عر سی امروز تعلق دارد. وی یکی از نوی نوی

رمان و داسییتان كوتاه خلق كرده اسییت. آثار داسییتانی وی به لحاظ برخی نوآوریها و سییبک ویژه ضییرورت نقد و  

 جاب میکند.بررسی را ای

پور در برخی از آثار خود به انعکاس آداب و رسییوم، باورهای محلی و بومی مردمان جنوب در فضییایی وهم روانی 

انگیز می ردازد. در این آثار وی از تجربیات و مشیییاهدات خود بهره درفته و آنها را در قالب داسیییتان آلود و خیال

آنکه درباره معتقدات محلی و بومی قضاوتی كند، صرفاً آنها را در    ور بیپای از این آثار، روانیریخته است. در دسته  

با « سیریاسیریا  »آلود و جادویی به تصویر میکشد. اما در برخی دیگر از داستانهای بومی مانند مجموعج   فضایی وهم 

سائل اجتماعی  های بومی را توصیف میکند. همچنین در برخی از آثارش هم، م در خرافهنگاهی منتقدانه و قضاوت 

 ای وسیعتر به تصویر كشیده است.طبقات مختلف را در جامعه

ساله در               شابه از این م ستند كه غالباً به دلایلی م شدۀ جامعه ه شده و فراموش  ستانهای او، طرد  شتر زنان دا بی

 ازد.رنجند. او به توصیف تیردی، غربت، استیصال و سردشتگی زنان داستانهایش بسیار زیبا و روان می رد

ستانی روانی   سی آثار دا شنایی با دیدداههای منتقدان و     این تحقیق با هدف برر ست. ابتدا برای آ شده ا پور تدوین 

است. در ادامه،  مقالات چاپ شده در نشریات ادبی آورده شده ای از نمونهپور، چکیدهنظران ادبی آثار روانیصاحب

 دیری عناصر داستان در آثار روانی پور تشریح میشود.نتایج و دستاوردهای تحقیق بر اساس نحوه بکار

 بیان مساله 

ای در ادبیات معاصر دارد و به لحاظ غنی سازی هنر ادبی و شکوفایی قالب نثر از یک     ادبیات داستانی جایگاه ویژه 

شن       سوی دیگر نقش مهمی در این عرصه ایفا میکند. لذا  سائل اجتماعی از  اخت سو و انعکاس فرهنگ جامعه و م

ست، نقد و تحلیل            صای داده ا سی كه بخش اعظم ادبیات امروز ایران را به خود اخت صر فار ستانی معا ادبیات دا

 موشکافانه را ایجاب میکند.

ست. وی آثار متعددی در زمینه، رمان،       در این میان منیرو روانی صر ا ستانی معا سنددان ادبیات دا پور یکی از نوی

ای كه دارد شایسته نقد و ه آثار داستانی وی به لحاظ برخی نوآوریها و سبک ویژهداستان كوتاه خلق كرده است ك

های مختلف زنان شییهری و ای به مسییائل زنان و مشییکلات طبقهبررسییی اسییت. نویسیینده در آثارش توجه ویژه

دیری از بهرهروسییتایی دارد و با نگاهی تیزبینانه آنها را به تصییویر كشیییده اسییت. در برخی دیگر از آثارش هم با  

 فرهنگ جنوب، آداب و رسوم، باورهای محلی و بومی و تلفیق آنها با عناصر واقعی و مسائل سبکی را ارائه میدهد.

 سوالهای اصلی تحقیق: 

 در این پژوهش در نظر است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
ای قرار یسی در چه سطح و درجهنوشناسی و اصول داستانپور از نظر استحکام ادبی، زیباییآثار روانی  -1

 دارند؟

 پور چگونه است؟پردازی داستانهای روانیسیر درونمایه و شخصیت  -2

 پور چه ویژدیهایی دارند؟سبک و نثر روانی -3
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ستان به كدام          میزان موفقیت روانی -4 صر دا ست و در میان عنا ستان چگونه ا صر دا پور در بکاردیری عنا

 عنصر توجه بیشتری دارد؟

 حقیقپیشینه ت

ها ، سبک نوشتاری و ساختاری، بررسی شخصیتها و عناصر پور از جهت درونمایهدر زمینه بررسی آثار منیرو روانی

درایی، تحلیل روانشییناختی و یا به صییورت تطبیقی، از جمله های فرهنگ عامیانه و بومیبرخی از داسییتانها، جلوه

شه روانی   سه محورهای زبانی و اندی سایر  مقای سنددان و...، پژوهشهایی به صورت ارائه مقاله و پایان نامه     پور با  نوی

اند. اما برای شیییناخت جامع و دقیق از انجام درفته اسیییت كه هر كدام از وجهی به بررسیییی داسیییتانها پرداخته

 نویسی وی از جنبه ساختاری عناصر ضرورت تحقیقی كامل احساس میشود.داستان

پور بررسی شده است. در حالی كه منتقدان    ولاً تمامی آثار منتشر شده روانی  ویژدی این تحقیق در این است كه: ا 

اند. ثانیاً بررسیهای انجام شده در تحقیقات، تمامی زوایای اثر  و محققان یک یا دو اثر وی را مورد بررسی قرار داده 

ست و از منظر و جنبه     ساخته ا شکار ن ستان پرداخته   را آ سی دا شده    اند. لذا ای خای به برر سعی  در این تحقیق 

 نویسی نویسنده ترسیم شده است.است كه مهمترین عناصر داستانی اثر، بررسی و درایشهای داستان

 

 بررسی آثار

 «كنیزو»مجموعه داستانی 

كه شییامل نه داسییتان كوتاه میباشیید،  « كنیزو»پور در یک مجموعه تحت عنوان نخسییتین آثار داسییتانی روانی 

ست. دا   جمع شده ا ستان       آوری  سنده در زمینه دا سبب اولین تجربه نوی سی، پایه و  ستانهای این مجموعه به  نوی

ست و به نوعی میتوان این مجموعه       ستانها در جنوب و آبادیهای آن ا شدند. مکان وقوع این دا ساس آثار دیگر او  ا

ادهایی روبرو میشود كه نویسنده پور یاد كرد. در داستانهای این اثر، مخاطب با نمرا با نام مجموعه آثار بومی روانی

 اش در انتقال به مخاطب كرده است.به كمک آنها، سعی در عمیق كردن مفاهیم ذهنی

 

 بررسی نقدهای داستان

از بهترین داستانهای كوتاه زبان فارسی است. وی دیگر داستانهای این مجموعه را فاقد جذابیت موضوعی میداند:      

پور نگاه میکنیم، اغلب به كمبود موضوعیت داستانی بر میخوریم.   ه منیرو روانیوقتی به مجموعه داستانهای كوتا »

سنده برای جبران این           ستند. نوی ضوع و نقش روایی خالی ه سیاری از كارها از جذابیت مو ستان ب به جز چند دا

ان در آن به  كمبود به دراز تویی روی میآورد و خواننده را به دهلیزهایی میکشیییاند كه رنگ و بو و حركت داسیییت

ست.        ستان پنهان ا ضاً دیج و دم در پی چیزی میگردد كه نمیداند در كجای دا شود. خواننده بع ستی حس نمی در

ستان پركشش و بسیار ارزشمند و پردرد       ساختار و موضوع به درستی انتخاب شده و جنبه روایی      « كنیزو»در دا

« کی از بهترین داستانهای كوتاه زبان فارسی است.   ی« كنیزو»داستان دارای سرنوشتی قابل لمس است... داستان      

 (264، ی 1372)مهویزانی، 

  -یکی از داسییتانهای مجموعه كنیزو-« مشیینگ»محمد برآبادی ضییمن توصیییف فضییای بیمارسییتان در داسییتان 

 سرنوشتی را كه نویسنده برای زن روشنفکر داستان رقم میزند سزاوار چنین زنی نمیداند:

س     » صیف  سنده در تو صویرهای واقعی و چندش    نوی ستان میگذرد، چنان ت اعتهای آخر عمر زن و آنچه در بیمار

ستان ارائه میدهد كه خواننده را بی   ضاهای مرگ آلود بیمار ستان ترسیمی     آوری از ف اختیار مشمئز میکند. این دا
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. اما آیا   رحم كه هر كس به نوعی هم شیییکارچی، هم مظلوم هم ظالم اسیییت     عاطفه و بی  ای بیاسیییت از جامعه  

سرنوشتی كه نویسنده برای زن مرده رقم زده، سرنوشت محتومی است كه سزاوار چنین زنی باشد. زنی كه بیست 

 (258)همان: « سال درس خوانده، مسائل سیاسی جامعه را درک میکند و حتی دیدداه مشخص سیاسی دارد؟

بر « كنیزو»د، عناصییر زیر را در مجموعه عبدالعلی دسییتغیب پس از آنکه داسییتانهای این مجموعه را مرور میکن 

 میشمرد:

سانی به خود درفته          -الف» صفات ان شیا جان دارند.  ست. ا ضا بیشتر فضای بدوی ا سنگ و هر درخت و  ف اند... هر 

 بوته معنایی دارد.

 عنصر دیگر شیفتگی زنها نسبت به مردهاست كه در زمینه آیینهای بومی قرار داده شده است. -ب

دیری روسییتاهای سییاحلی را نشییان فرد و روابط ناسییازدار اجتماعی و طرز كار، به طور عمده ماهی نویسیینده -ج

 میدهد.

پور نیسیییت. بلکه جزو فضیییای روحی و حتی پرسیییناژ    دریا فقط زمینه جغرافیایی داسیییتانهای منیروروانی       -د

 داستانهاست.

 محتوای داستانها ضد مرد نیست، بلکه ضد زن هم نیست. -ه

ای دراماتیک و از دو داسیییتان اولیه كتاب كنیزو داسیییتانهای دیگر این مجموعه از لحاظ نمایش لحظه          به جز -و

ای را ( خالی از نقص نیست. اما در همه این داستانها فضای منظور نویسنده و ایده    plotلحاظ قوام طرح داستانی) 

 (279)همان: « است.به نمایش میگذارد كه او در دانستگی داشته

نسیمی باریک بینی نویسنده را مورد توجه قرار میدهد و آن را ناشی از همدردی نویسنده نسبت به هم نوع      بهزاد 

 شناسانه وی سرچشمه میگیرد:تلقی میکند كه از بینش روان

بینی در نهایت نشات درفته   نویسنده در این داستانها دید بسیار ظریف و دقیقی از خود نشان میدهد. این باریک    »

سوزی بازتاب درد و رنج دیگران است. درد و رنجی كه    شوره وی نسبت به هم نوع است. این دل   سوزی و دل از دل

جا پدید میآید. در اغلب این كارها، نویسنده در   دلیل و بیهای اهانت آمیز و ناباوریهای بیبه واسطه خرافات و باور 

سته هیچ        ش صحیح و واقعی افراد به رنج ن صویر  صص عمل نمیکند و مثل او    یک روانداه مثل راه ت شناس متخ

كننده برای رسیدن به خود واقعی و طرد از خود بیگانگی نمیزند. بلکه دست به طرح یک سری سوال دواه و كمک

به سییفری عمیق در تاریکیهای پر پیچ و خم افکار و اذهان میرود و رفته رفته خود را در موضییوع مورد نظر حل  

 (280همان: «)میکند.

 

 مان اهل غرقر

رمان اهل غرق در زمره رمآنهای اجتماعی از نوع رمآنهای بومی و محلی قرار دارد. موضوع اصلی اثر بر پایه حوادثی 

های فرعی استوار است كه برای شخصیت اصلی داستان )مه جمال( به وقوع می یوندند، اما نویسنده با آوردن حادثه

این رمان تقابل سنت و مدرنیته و جدال آن دو با هم، كه در نهایت منجر  بر تفصیل آن افزوده است. درونمایه اصلی

ای خای) جفره( در های ذهنی مردم منطقهبه زوال سنت میشود. مهمترین محتوای این اثر به اعتقادات و انگاره

كاربردن طلسم  جنوب مربوط میشود كه میتوان به بعضی از آنها اشاره كرد: اعتقاد به پریان دریایی، یال، جن، به

كوفتن به هنگام درفتگی ماه، نسبت دادن كردن جنها و پریان بر طبلو جادو و نمک بر آتش پاشیدن برای غیب

 ای و مواردی از این قبیل است.حوادث طبیعی مانند زلزله به موجودات افسانه
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ه دنیای پریان دریایی میبرد. شروع رمان بسیار دیرا  و جذاب است و خواننده را از دنیای خود خارج میکند و ب

بخش پایانی رمان به بیان حوادثی می ردازد كه در آن شکل سنتی جفره به تمامی از بین میرود. نویسنده ضمن 

اشاره به مسائل سیاسی كه در شهر میگذرد، نیم نگاهی هم به یکی از محورهای اجتماعی حاكم بر زنددی شهر 

خانه زنان همه مردان »در شهر است، میاندازد كه این مراكز تحت عنوان آن زمان كه وجود مراكز فساد و فحشا 

 و بعد از آن برداشت میشود. 1332مطرح میشود. زمان اثر از محتوای داستان به سالهای قبل از « عالم

 

 بررسی نقدهای داستان

یابی میکند، اما نویسنده ( باورپذیری و جاذبه رمان را در نیمه اول مطلوب ارز1139، ی 1380حسن میرعابدینی ) 

 را در حفظ روال یکدست و هماهنگ وقایع در نیمه دوم ناموفق میداند:

اهل غرق مثل هر رمان وهمناک دیگر، به قول فاستر، )از ما میخواهد كه مافوق طبیعی را ب ذیریم.( بسیار خوب، »

ر عشق بسوزند و خاكستر شوند، زیرا چنین میکنیم و می ذیریم كه یاغیان به شکل پرنددان درآیند و زنان از شو

ایم. نیروی مجهولی را كه در ماجراهای روزمره دخالت میکند و آنها را در نوری ای رمان را پذیرفتهمنطق افسانه

انگیز شگفت آور میکند، درک میکنیم، چون داریم از نظرداه مردمی جادو زده به ماجراها مینگریم. انتخاب وهم

میکند؛ و وقتی داستان از حیطه اصولی دیدداه خود خارج میشود تاثیر  ای در داستان ایفاندهكندیدداه نقش تعیین

اش را از دست میدهد و خواننده وقایع و شخصیتها را در چارچوب مناسبات حاكم بر اثر باور نمیکند. نیروی جاذبه

ت میدهد و تسلیم ذوق مسلط بر بافی میکند، آزادی آفرینش خود را از دسنویسنده در نیمه دوم رمان سیاست

 «بازار ادبی میشود.

دریای زمان از »و « اهل غرق»به مقایسه تصویرسازی رمان « رسوب تصویر در اهل غرق»در نقد  محمد بهارلو

پور در تصویر و انتقال احساس از طریق آن، ناموفق نوشته ماركز می ردازد و اشاره میکند كه روانی« دست رفته

 است:

اهل غرق خواننده با جزئیات سروكار ندارد. تصویری به چشم نمیخورد. ادر جزئیات و تصویری هست،  در رمان»

غالباً كم اهمیت و تزئینی است؛ از جنس آن چه سطح زنددی را نمایش میدهند. نویسنده فاصله میان جهان 

عبارت دیگر، نویسنده اهل غرق از  های ادبی پر كرده است. بهخواننده و جهان داستان را با تفسیر و انشاء و قطعه

احساس را منتقل نمیکند، بلکه ماهیت مفهومی آن را به كمک عبارتهای مجرد بیان میکند. ادر خانم  طریق تصویر

پور مفاهیم را جانشین تصاویر نمیکرد و دریافت و تفهیم احساس را به عنوان انعکاس واقعیت، به خود خواننده روانی

 (1369)بهارلو، « ر اهل غرق، احتمالا در ذهن ما دورنمای روشنی مییافت.وادذار میساخت تصوی

حضور دریا در رمان اهل غرق را یکی « هوای دریا در فضای ادبیات فارسی»در نقد خود با عنوان  نجف دریابندری 

 وده است:از ویژدیهای آن بر میشمرد و عنوان میدارد كه اشاره به آب و دریا در ادبیات فارسی كم سابقه ب

اشاره به آب دریا و موج «. بری»ای نداشته است. ادبیات فارسی ادبیاتی است كاملاً دریا در ادبیات ما هردز جلوه»

و طوفان در شعر و نثر فارسی انگشت شمار و سطحی است. یا در واقع باید دفت كه تا كنون چنان بوده است؛ 

های اخیر از سواحل خلیج فارس برخاسته است هوای دریا سرانجام های ادبی فراوانی كه در سالچون با موج استعداد

ترین فرآورده این استعدادهای رفته به داخل فضای ادبیات فارسی نفوذ میکند، و به نظر من برجستهدارد رفته

وی همچنین معتقد است كه تاثیرپذیری نویسنده از ماركز در « اهل غرق»آلودی است به نام جنوبی، رمان وهم

 ین رمان نه تنها نقصی برای آن محسوب نمیشود؛ كه حسن آن است:ا
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ماركز كاشف یک شیوه ادبی بسیار موثر است، و دلیلی ندارد كه دیگران در جای خود از این شیوه استفاده نکنند »

ه درفته مهم محتوای كار است و در اهل غرق محتوا از فرهنگ بومی، از باورهای مردم دریا و البته از تخیل نویسند

شده است. و همه اینها از مایه سرشاری حکایت میکنند. به نظر من تاثیر ماركز حسن این كتاب است نه عیب 

 (1369)دریابندری، « آن.

 

 «سنگهای شیطان»مجموعه 

قصه  -مرغ آبی رنگ مرده -داستان كوتاه است )سنگهای شیطان 9مجموعه داستانی سنگهای شیطان شامل  

سه تصویر(. شخصیت اصلی این  -دیگر روایتی -بازی -هروس -جیران -فقط از آینده میترسیم ما -انگیز عشقغم

به ظاهر به مردان « ما فقط از آینده میترسیم»زن است. در داستان « ما فقط از آینده میترسیم»مجموعه به جز 

میچرخد. موضوع تمامی پوش آدین زنی نقاش و سیاهپرداخته نشده است. اما كل داستان حول محور شخیت رمز

ها از واقعیتهای اجتماع منشا یافته است. بر این اساس میتوان دفت كه سبک این مجموعه بر پایه رئالیسم قصه

 اجتماعی استوار شده است.
 

 بررسی نقدهای داستان

انتخاب موضوع پور در این داستانها خوب است ولی از نظر ها، معتقد است كه زبان روانیسیما كوبان در كتاب آینه

 دارای نوسان است. او در مجموع این اثر را خوب، ارزیابی میکند:

ای است. ولی از نظر انتخاب اش نوشته یک آدم حرفهمنیرو برای نوشتن زبان بسیار خوبی پیدا كرده است. نوشته»

داستان كوتاه « مرده مرغ آبی رنگم»موضوع در داستان كوتاه بالا و پایین دارد. سنگهای شیطان كار خوبی است. 

« سه تصویر»و « جیران»، «ما فقط از آینده میترسیم»، «قصه غم انگیز عشق»نیست، میتواند بخشی از رمان باشد. 

، 1372)مهویزانی، « هم میتواند بخشی از یک رمان باشد.« روایتی دیگر»خیلی ضعیف است. « هروس»خوب است. 

 (268و  267ی 

 شفافتر ارزیابی میکند:« كنیزو»را در قیاس با « سنگهای شیطان»ای مجموعه محمود معتقدی موضوع داستانه

« جیران»در این مجموعه موضوع داستانی نسبت به مجموعه قبلی تا حدودی شفافتر به نظر میآید. اما در داستان »

خلاف آن چندان درونی ای از ابهام قرار دارد و بر است، موضوع و روایت داستان در هاله« كنیزو»كه به نوعی تکرار 

یکی از « سه تصویر»تداخل چند موضوع به روایت داستان لطمه زده است. « هروس»نیست. همچنین در داستان 

است. بهترین داستانهایی است كه علاوه بر داشتن موضوع جذاب، در آن از تبعات جنگ به خوبی بهره درفته شده

سنگهای »های حس و دردمندی است. در دفاع و پر از لحظه این اثر در ادبیات داستانی مربوط به جنگ قابل

مرغ آبی »و « قصه غم انگیز عشق»های بومی بر پیکر حقیقت سنگینی میکند. داستان باورها و خرافه« شیطان

 (266و  265، ی 1372)مهویزانی، « بازی فرم است.علاوه بر فقر موضوع، پرتکلف و تا حدودی بند« رنگ مرده

 درمان دل فولا

 رنگ نیز های زیستیشیوه موضوع بنابراین پردازد.می شهر به و شده جدا جنوب آبادیهای از پورروانی رمان این در

این رمان از نوع رمان اجتماعی درباره زنی است كه مورد تهمت همسر و خانواده  .دیردمی را شهر محیط بوی و

یسنددی هویت خود را اثبات كند. تلفیق خاطرات دذشته و قرار میگیرد و رانده میشود. این زن سعی میکند با نو

 دفتگوی درونی شخصیت اصلی داستان با حوادث واقعی ویژدی این رمان است.
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بر این باور است كه این رمان نیز به مانند رمان « دل فولاد»( در نقد رمان 1141، ی 1380حسن میرعابدینی )

 و نویسنده نتوانسته است هماهنگی درونی اثر را تا پایان حفظ كند: یکدست نیست« اهل غرق»

رمان تا جایی كه به مشکلات یک نویسنده زن هم روزدار ما می ردازد، خوب پیش میرود، اما اسباب كشی خانم »

ای كه رنج افول قدرت خود را با كتک زدن پسر معتادش چاره میکند، رنگ سربلند به خانه سرهنگ بازنشسته

جا و بیجا ظاهر میشود تا با  -از قهرمانان رمان -«دیکتاتور»میبازد. خانم سربلند داستان را از دست میدهد. 

كند كه داستان  غرق« ایسیاستمدار و سخنران شکست خورده»بحثهایش نویسنده را در نقش تازه خود به عنوان 

ی دستردن پهنه ماجرا میکند تا بر بار اجتماعی آن ها میآلاید و هماهنگی درونی متن را فدارا به شعارها و كلیشه

 بیفزاید. 

و این توفیق كمی نیست، زیرا خواننده را به راحتی از دنیای واقعی وارد  -پور رمآنهایش را خوب شروع میکندروانی

كردن  اما نمیتواند یکدستی و ریتم درونی آن را تا پایان حفظ كند و با جمع و جور -جهان داستانی خود میکند

 « به موقع حوادث، جلو دزارشی شدن بافت داستانی را بگیرد.

ارتباط درونمایه با ذهنیت متن و همچنین « شبهای دمشده و كورسویی...»یاسر نوروزی در نقد خود با عنوان 

 پایان موفق رمان را ویژدی مثبت رمان بر میشمرد:

است با زنی كه میخواهد از هر اتفاقی كه در رار كردهتم داستان، زیركانه با ذهنیت متن ارتباطی تنگاتنگ برق»

رحمانه زنددیش های او نیز بیای بنویسد. در حالی كه نمیداند با هر دامی كه بر میدارد قصهزنددیش میگذرد قصه

وار در مقابلش را در كام خود فرو میبرد تا جایی كه شخصیت او را تحت سیطره خود میگیرند. خاطرات او قصه

 یکشند، هر كدام شخصیتی جدادانه مییابند و عرصه را در فضایی آمیخته با رویا و واقعیت بر او تنگ میکنند.صف م

نکته دیگر پایان موفق رمان است. افسانه در سطرهای واپسین داستان خبر از پایان یافتن رمان خود میدهد در 

متن را به نوعی دور میکشاند و نیهلیسم درون  نیز نمانده است. این تکنیک« دل فولاد»حالی كه چیزی تا پایان 

 (1381)نوروزی،« متن را در زمان جاری میکند.

 منصور كوشان ضمن دفتگویی در كتاب نسل سوم داستان نویسی امروز، رمان دل فولاد را سطحی ارزیابی میکند:

لی كه میتوانست بستر قوی است. رمان بسیار ضعیفی است. در حادر رمان دل فولاد او بسیار سطحی حركت كرده»

)علیخانی، « پیدا كند، مملو از ضعفهای تکنیکی خود رمان است و متاسفانه با شتاب زیادی نوشته شده است.

 (182، ی 1380

 مجموعه داستانی سیریا سیریا

ش های محلی به نگارداستانهای اقلیمی هستند كه بر اساس باورها و افسانه« سیریا، سیریا»مجموعه داستانی 

است. داستانهای این اند. نویسنده برای نگارش داستانهای این مجموعه به مناطق دوردست كشور سفر كردهدرآمده

اند، مایه فولکلوریک كتاب مثل دیگر آثار نویسنده از یادهای دوران كودكی و خاطرات سفر به زادداه شکل درفته

 .صور میکننددارند و قرابت نحوۀ دذران مردم نقاطی دور افتاده را ت

 بررسی نقدهای داستان

را مورد « سیریا سیریا»طرح قصه « توصیف نوشتن و تبعید مداوم روایت»علی ربیعی وزیری در نقدی با عنوان  

 بررسی قرار داده، تاكید میکند كه اساس طرح بر غیاب و حضور رویدادها استوار شده است:
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ه تاریخ با یک حركت بی پایان رقم زده میشود، زمانی كه از جهت روند حركت مرد تبعیدی حاكی از آن است ك»

هر چه در آن حركت میکنیم، به نهایت آن نمیرسیم. چونان مردی كه به طرف یک آبادی حركت میکند و از 

 جهتی این حركت معطوف به زمان هم میشود و در عمل با غیاب این رخداد در طرح قصوی روبرو هستیم. مركز

جدال غیاب و حضور است و در معرض غیاب و حضور رویدادها قرار درفتن، شکل طرح توطئه رویدادهای این قصه 

رو به رو هستیم. آنچه از ابتدای قصه سعی « وانمودن»و « نمودن»تبعید را در قصه رقم میزند. در واقع ما درمتن با 

ئت كلمات، روی صفحات كتاب بر نمودن حضور آن است در جایی از قصه وانمود میشود و این همه نهایتاً به هی

ربیعی «) رخ مینماید. غیاب با وانمودن هستی سروكار دارد نه متافیزیک. حضور و قصه هم وانمودن هستی است.

 (1377وزیری، 

عنوان نقدی از حمید فراهانی است. وی معتقد است كه سفرهای بسیار « ایستادن بر لبه پرتگاه ادبیات توریستی»

است و موجب شده كه وی با نگاه مادی استانهایش او را به سوی ادبیات توریستی سوق دادهنویسنده برای نگارش د

 ای مردم جنوب بنگرد:ای و افسانهو روشنفکرانه به باورهای اسطوره

پور را نمیتوان منکر شد. اما این نگرانی وجود دارد كه تلاش و زحمتهای مطمئناً ارجمندی تلاش خانم روانی»

نها نتیجه مطلوب را به او ندهد، بلکه عامل انحراف در مسیر پیشرفت وی باشد. این انحراف میتواند نویسنده نه ت

 به حدی باشد كه نویسنده را به سمت شکل خاصی از ادبیات سوق دهد كه آن را ادبیات توریستی مینامم.

نطقی و مخالف با عقلانیت منطق اسطوره، اصول خای خود را دارد و چه بسا در مواردی این اصول كاملاً غیرم

جلوه كند: اصلاً همین غیرعقلانی بودن، خصلت اسطوره است؛ و الاّ مرزی میان واقعیت و اسطوره باقی نمیماند. 

ای انسان و طبیعت حال ادر دیدداههای روشنفکری خود را به كار دیریم و بخواهیم به تفسیر روابط اسطوره

 ایم.ب ردازیم، راه را به خطا برده

نباشد، اما شکی نیست كه بزردترین مشکل ایشان این « توریست»پور مستوجب اطلاق صفت اید خانم روانیش

« است كه قبل از هر سفر، دیدداههای روشنفکرانه خود را نیز در چمدانش جای میدهد و با خود به همه جا میبرد.

 (1372)فراهانی،

ها و باورهای بومی و توانایی نویسنده در بکاردیری افسانهدقت « پادشایی به جهان افسانه»پرویز حسینی در نقد 

 وی را در باورپذیر ساختن و عینیت بخشیدن به آنها میستاید:

ها و ریختن آنها در ظرف داستان امروزین، ذهنی دقیق و منظم میخواهد. به كاردیری باورهای مواجهه با افسانه»

اندیشه است. حاشیه امنیت ادبی برایش نیست. ی نوین، خطركردن بیهای بومی با پارامترهای داستانذهنی و افسانه

های ذهنی و به راحتی میتوان به دام خیال فرو لغزید و از جهان عینیت به دنیای ذهنیت درافتاد. در دذر از لایه

ای كه نهكردن قصه و آشنایی زدایی هنرمنداپادشایی به عالم واقعیت، به خودآداهی نیاز هست. آن هم با فضایی

 در شکل جدید قصه آن قدر هماهنگ و بسامان عمل كند تا رویدادها را به خواننده بباوراند.

جا موفق عمل میکند. روی لبه تیغ به سلامت عبور میکند. یعنی جوری قصه پردازی پور در همینخانم روانی

ی دارد. مجموعه هشت قصه كه هر شعبده بازی چشم افسای« سیریاسیریا»هایش را باور كنیم. میکند كه افسانه

 (1372حسینی،«)اند.اند. در كمال ناباوری، باوركردنیاند. اما نه به تمامی واقعیتكدام افسانه و نیمی واقعیت

 رمان كولی كنار آتش

رمان كولی كنار آتش روایت دختری كولی است كه از قافله طرد میشود. حوادث زیادی را پست سر میگذارد تا 

اش میشود. حضور نویسنده در متن و دفتگوی وی با قهرمان قصه اش بارزترین ویژدی این رمان است. اینکه نق
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این رمان با پرداختن به زنددی قبیله ای، سنتهای مردسالارانه را كه موجب اعمال ظلم و ستم نسبت به زنان 

و متحرک فراوانی میآفریند؛ بدین  میشود، مورد انتقاد قرار میدهد. نویسنده در كولی كنار آتش، روایات دسیخته

معنی كه در سراسر داستان، یک نوع زاویه دید را به صورت مداوم، حفظ نمیکند و پیاپی از یک زاویه دید به زاویه 

 دیگر روی میآورد.

ر پیام اصلی این داستان تا حدودی با مفاهیم هماهنیگ و تقریبیاً یکدسیت آثیار پیشیین روانی ور تفاوت دارد. فرا

از چنگال سرنوشت و یافتن زنددی مورد نظر شخصیتها مضیمون این اثر نویسنده به شمار میآید. قهرمان اصلی 

همیواره در طیول زنیددی خود در تلاش است تا به جای اینکه مانند زنان دیگر قبیله روزدار « آینیه » داستان 

را برای خود بسازد و از قید و بنیدهای نادرسیت  خود را بیا فیال دیرفتن وحجامت و رقصیدن س ری كند، سرنوشتی

 (1390قبیله رهایی بیابد.)هاشمیان،

 

 بررسی نقدهای داستان

پس از انتشار رمان كولی كنارآتش آرای متفاوتی از سوی تعدادی از نویسنددان و منتقدان در محافل و نشریات 

 و نظریات اشاره میشود:است كه به برخی از آن آرا ادبی در مورد این رمان ابراز شده

برخی از نویسنددان برای منتقدان و كسانی كه تکنیک را خوب میشناسند، مینویسند و بعضی »خلیلی معتقد است:

برای خواننده عادی. كمتر داستانی وجود دارد كه هم دارای سبک باشد و هم خواننده از مطالعات آن لذت ببرد. 

قسمتها بسیار تاثیر دذار؛ از جمله قسمتی كه نویسنده با آینه رخ به  كولی كنار آتش این دونه است و در برخی

رخ میشود و با هم دفتگو و مشاجره میکنند. داستان در واقع داستان زن ایرانی است و بیشتر به تقابل بین آزادی 

كه نماد  -سفر و امنیت می ردازد. این تقابل تا انتهای داستان وجود دارد. سیر تکاملی این زن شرقی ایرانی در

نشان داده میشود... داستان اصلاً داستان زن ستیزی است. هم از زاویه مردانه و هم از زاویه زنانه آن.  -تکامل است

آنچه كه پیرزنها با جوانترها تقابل پیدا میکنند. مصداق زن ستیزی زنهاست. تقابل سنت و مدرنیسم وجه دیگر اثر 

 (1379خلیلی،«) ی كتاب است.و تنهایی، سرنوشت محتوم همان زنها

است تا خواننده متوسط آن را محتمل بداند. در واقع در این كتاب زبان كولی ساخته نشده»دلشیری مینویسد: 

مشکل رمان در عرصه زبان از آغاز و با شخصیت كولی آغاز میشود و بعد نویسنده وارد جریان میشود. یعنی در 

 ز ذهن این و آن نقل كرده است، و نه فقط نویسنده تا مشکل حل شود.رمان ما میبینیم كه بخشهایی را هم ا

به نظر من ادر میخواهیم نویسنده را وارد جهان رمان كنیم بهتر است از همان آغاز باشد. یعنی از همان آغاز 

 داستان خواننده درک كند كه خود نویسنده در جهان اثرش، دخالت مستقیم دارد. یکی از مشکلات رمان كولی

 كنار آتش همین است كه نویسنده از آغاز، ورودش در اثر ملموس نیست. از اینها دذشته رابطه آینه با زنی كه

میسوزد، قسمت قبرستان، قسمت كولی تا پیدا كردن مانس و كار در شیراز و رابطه او با راننده واقعاً قشنگ است 

 (1379)دلشیری،« به انقلاب بسیار ضعیف است. است. بقیه رمان به ویژه بخشهای مربوطو خوب از آب درآمده

درست است كه حضور كولی، در داستان قویترین بخش داستان است و از آن به (: »104: 1379مریم خراسانی)

بعد داستان ضعیف میشود، اما اتفاقی كه میافتد این است كه چون در ادامه كتاب حیرانی او را میبینیم در نتیجه 

ر قالب اثر نیز نمود پیدا میکند. این ضعف یک منشا دارد و آن همدردی نویسنده با شخصیتها این ضعف و حیرانی د

 «و بقیه زنهاست.

 مینویسد:« این نقد نام نمیخواهد»( در نقد دیگری با عنوان 42: 1379حسین رسول زاده )



 11/ روانی پور در آثار منیرو های ساختاری عناصرداستان و كاركردهای آنتحلیل و بررسی جنبه

 

انی نیست؛ بلکه حضوری پور علی رغم آنکه وانمود میکند در رمان حضور دارد، اما حضورش مادی و جسمروانی»

نویسی كه حضور جسمانی خود را در رمانی كه در حال نوشتن، شگردها و اسرار مقتدر و ماوراءالطبیعی است. رمان

اش را بر ملا میکند، پیش از آنکه بر قصه بودنش تاثیر دذارد، مرزی را از میان میبرد كه او را همچون پس پرده

نویس، یک جوهر شناسنده چنان كه دویی رمانو رمان جدا و منفک میکند، آن ای همه چیزدان از ابژه جهانسوژه

 «است كه بیرون جهان ایستاده و جهان را مینویسد.

در نشریه جهان كتاب ساختار اثر را مورد بررسی قرارداده و عنوان « تکثیر آزاد روایت»ناتاشا امیری نویسنده نقد 

 میکند كه:

وعات فرعی شکسته میشود كه در شکل موضوع اصلی ظهور میکنند و به اندازه آن خط اصلی روایت مدام با موض»

اهمیت مییابند. این انحراف از روایت اصلی )آینه و مانس(، از یک سو تمهید نویسنده در ارتقا دادن حس تعلیق 

مگون بدل كند، در قصه و از سوی دیگر ضدیت و عنادورزی با محتوای اصلی داستان است تا آن را به بخشهای ناه

 «ساختار سنتی و روابط علی و معلولی دیگر داستان را در هم بشکند و داستان را به چیزی ضد خود تبدیل كند.

( ضمن آنکه نثر كتاب را میستاید، از تحول شخصیت آینه )قهرمان اصلی 37، ی1378اما حسن میرعابدینی )

 داستان( در پایان كتاب انتقاد میکند:

ه ای چنین خشونت زده و زن ستیز، دختر كولی بیسوادی به مرتبه هنرمندی نقاش و نویسنده چگونه در جامع»

 «میرسد؟

 «زن فرودگاه فرانکفورت»مجموعه داستانی 

وار و پور است. اكثر این داستانها خاطرهداستان از خانم منیرو روانی 14مجموعه « زن فرودداه فرانکفورت»

ای مشهور و ... های نویسنده به آمریکا و آلمان، كنفرانس برلین، مرگ نویسندهاند و موضوع آنها از سفردزارشی

است. ناكامی, شکست, سرخورددی و حرمان درونمایه اصلی اغلب داستانهای این مجموعه است. ناشی شده

نهایشان از اند كه در نیمه راه تحقق رویاها و آرمآشاخصترین شخصیتهای این داستانها, رهنوردانی از پای افتاده

نویسنده در نگارش  .اند و در باتلاق نومیدی و دلزددی, تنها و بی پناه, مذبوحانه دست و پا میزنندپیشرفت بازمانده

رنگ داستانهای این مجموعه از سبکهای متفاوتی استفاده كرده است. رئالیسم اجتماعی، سیاسی و جادویی با ته

 تند.سورئالیستی سبکهای متفاوت این مجموعه هس

 بررسی نقدهای داستان

دشتگی انسان در محتوای داستان این مجموعه را دم« در اسارت تردید»(، نویسنده نقد 1381نیاز)فتح الله بی

 شناخت هستی خود و جهان میداند:

پور، به لحاظ محتوا، درونکاوی دیگری است در حیات زن فرودداه فرانکفورت آخرین كتاب خانم منیرو روانی»

و پیچیددیهای اجتماعی. داستانهای این مجموعه مثل آثار قبلی ایشان، بار هستی شناختی بارزی دارد و به  انسان

 ام شخصیتها را، به عنوان دغدغه اصلی نوشتارها پیش روی خواننده میگذارد.وضوح پرسش كجا ایستاده

زددی و ثباتی، بحراندچار بیشان درچه این شخصیتها با مسائل هستی شناسانه رو به رو هستند، اما هویت

شکننددی داستانهای پست مدرنیستی نیست، بلکه اسیر تردید، عدم اطمینان و درفتار بحران شناخت خود از 

اند، اما نویسنده آنها را فقط در برابر جهان هستند. بنابراین شخصیتها، خصلتاً مدرن و داستانها اساساً مدرنیستی

به سرآمده )متاخر( قرار نمیدهد، بلکه آنها را با طرح و تحمیل « مدرنیسم»پرسشهای هستی شناسانه دوران 

پور، تکلیف جهان شناسانه زمان دست به دریبان میکند. به عبارت دیگر خانم روانیتاریخی مسائل دوره هستی
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ان مدرنیستی آن كه دغدغه عنوتعیین میکند بی -در هر سطحی كه باشد -را با دنیای پیرامون« ایرانی»شخصیتهای 

 «را داشته باشد یا پست مدرنیستی را.

 را در داستانهای این مجموعه متزلزل و آسیب پذیر میداند:« واقعیت»محمود معتقدی عنصر

های واقعیت در آن به انداز دیگری است كه ردهزن فرودداه فرانکفورت در كارنامه منیرو روانی پور یک چشم»

ا كه در فضاهای این مجموعه افت و خیزهایی از لحاظ زبان و موضوعیت پذیر به نظر میرسد. چرشدت آسیب

داستانی به چشم میخورد كه پیش از همه شتابی است كه نویسنده را به وادویی بخشی از خاطراتش در سفر به 

شده كه زددی بیرونی نمایی هرآنچه را كه دیده اغلب دچار طرح نوعی غربتپور در واقعآلمان واداشته است. روانی

 (1380معتقدی،«)جویان ایرانی، فضای داستان را به پیش میراند.دردی با پناهداه تا حد یک هم

اش را بر داستانهای این مجموعه تحمیل كرده و از پیش برای پور اندیشه ذهنیرها حقیقی معتقد است كه روانی

 آنها نتیجه درفته است:

پور تغییر پیدا كرده است. اما او كه تنها تصویرهای جلو چشم روانی داستانهای زن فرودداه فرانکفورت ثابت كرد»

است. وقتی نویسنده به راحتی درباره شخصیتها قضاوت هایش حبس كردههنوز هم داستانهایش را در زندان اندیشه

تظار داشت كه است. نمیشود انمیکند یا نه، قبل از نوشتن داستان حتی درباره نتیجه اخلاقی داستانها نتیجه درفته

«) پور چیز جدیدی در این كتاب نیافریده است.روایتها در متن آنچه او نوشته اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر قلم روانی

 (1382حقیقی،

 «نازلی»مجموعه داستانی 

این مجموعه حاوی سه داستان كوتاه به نامهای رعنا، شیوا و نازلی است. موضوع این سه داستان درباره عشقهای 

متفاوتی است كه شخصیتهای اصلی آن تجربه میکنند. وجه تشابه این عشقها در ماهیت معشوق آنهاست كه یا 

است و یا سالهای سال ناپیداست. آن تخیل شعردونه كه در بیشتر آثار نویسنده وجود خارجی ندارد یا از دنیا رفته

 از موضوعاتی درایانه اثر میباشد. نویسندهاقعمشاهده میشود؛ در این مجموعه دیده نمیشود و آن به دلیل سبک و

 آن آغاز در و انقلاب از قبل كه افرادی به وضعیت آباد اشارهخرم ههایكو به توپولوف برخورد هواپیمای قبیل

 قالب را در اثر و قرارداده خود كار دستمایج عشق كنار موضوع در را اندداشته درایانهچپ افکار و سیاسی فعالیتهای

 .استداده جای اجتماعی لیسمرئا

 

 بررسی نقدهای داستان

به شخصیت اثیری مرد در ذهن زن « رعنا»یاسر نوروزی بر این باور است كه در این داستانها به ویژه داستان 

است. وی این مسئله را نوعی نوآوری در ادبیات داستانی قلمداد میکند. س س در داستان دیگر این پرداخته شده

وجود پراكنده دوییهای »را از نظر میگذراند و به این نتیجه میرسد كه در داستان شیوا: « نازلی»و « واشی»مجموعه 

او برای ماری )یا بهتر بگوییم مخاطب( طوری است كه تمام جزئیات، ارتباط منطقی خود را از دست نمیدهند و 

یسنده و پختگی زبان او به وضوح دیده در كل، ساختار داستان را با مشکل مواجه نمیکنند. در نازلی قدرت نو

میشود. اما نکته حایز اهمیت آن است كه شروع حركت و نوشتن در این مقوله به چند دهه پیش باز میگردد. 

درست است كه شعارزددی داستان، آن را در قید تکراری كم تعلیق درفتار كرده اما پایان داستان بر خلاف 

« های اجتماعی كهنه خود دور میکند.میماند و ذهنیت مخاطب را از مایه های پیش از خود، معلق باقینوشته

 (1381)نوروزی،
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پاكسیما مجوزی در بررسی سه داستان مجموعه نازلی بحث آنیما و آنیموس )ایده آل ذهنی زن و مرد( را پیش 

 میکشد و بر پایه آن موضع عشق را در این داستانها مطرح میکند:

لی عشقهای حقیقی هستند. عشقهایی كه با نگرش و بیانی متفاوت عنوان شدند. زیرا این سه داستان مجموعه ناز»

بار عشق، نسبت به هیچ كس بوده است. یعنی همان آنیمای وجود زنان داستان. در داستانهای رعنا، شیوا و نازلی 

اش فاكتورهایی از جهان نیمریم برای ساختن آنیمای ذه« رعنا»ای دارد. در داستان این عنصر هیچ كس نمود ویژه

واقعی را بر میدارد. در شیوا، نشان میدهد كه پس از سقوط هواپیما آن دختر لوس و یک دنده چگونه تبدیل به 

اش را پیدا میکند و تصویر مرد حقیقی ذهنش زن دیگری میشود، شاید او پس از بالا آمدن از كوه، آنیمای زمینی

 (1381)مجوزی،« شکل میگیرد.

 عناصر داستان تحلیل

پور بر اساس میزان موفقیت نویسنده در بکاردیری عناصر داستان به شرح نتایج بدست آمده از بررسی آثار روانی

 زیر تشریح میشود:

 زاویه دید و نقطه نظر

پور داستانهایش را از زوایای دونادونی روایت میکند. انتخاب زاویه دید در آثار وی قراردادی و از پیش روانی

اش، زاویه روایت خود را معین میکند. روایت شده نیست. به این معنا كه هر اثر بر اساس ساختار درونیعیینت

ثابت میماند. در « اهل غرق»به عهده میگیرد. این زاویه دید در رمان « دانای كل محدود»پور را رمآنهای روانی

ای كل میآید و بخشهایی از داستان را به این شیوه شیوه جریان سیال ذهن نیز به كمک راوی دان« دل فولاد»رمان 

، از روایات متعدد و زوایای دید دسیخته بهره میبرد. او در سراسر رمان «كولی كنار آتش»روایت میکند. در رمان 

بند نیست و با استفاده از روایت غیرخطی، تسلسل و توالی منطقی داستان را به هم میریزد. به یک زاویه دید پای

ننده در این اثر، مدام با چرخش زاویه دید مواجه است و راویهای دونادون اول شخص، دوم شخص و سوم خوا

شخص، روایت را بر عهده میگیرند. همچنین نویسنده در جای جای داستان وارد صحنه شده و با طرح برخی از 

، «آبیها»، «شب بلند»استانهایی مانند نکات مربوط به داستان، غیرواقعی بودن آن را به خواننده دوشزد میکند. در د

، قصه از زبان دختری خردسال با لحن كودكانه و این خود باورپذیری ماجراها را «دیگر تمام شد»و « دی یعگوب»

 دویی نمایشی در روایت در میآیند.افزایش میدهد. دیگر داستانهای كوتاه با زوایای سوم شخص، اول شخص و تک

 هامضمون و درونمایه

فساد اخلاقی فقر و اوضاع نابسامان اجتماعی، انزوا، تنهایی، سرخورددی عاطفی و... « كنیزو»ر مجموعه د

سنت در برابر تجدد قرار میگیرد و « اهل غرق»های اصلی داستانهای این مجموعه میباشند. در رمان درونمایه

ور افتاده ساحلی، صفا و ساددی آن نویسنده نشان میدهد كه چگونه ورود مظاهر تمدن به یک دهکده كوچک و د

علم و جهل ناشی از سنتهای غلط در تقابل یکدیگرند. در « سنگهای شیطان»اول مجموعه  را میآلاید. در داستان

شده زنان مطرح میشود. انزوا، تنهایی و آرزوها و عواطف سركوب« مرغ آبی رنگم مرده»و « غم انگیز عشق»قصه 

به رویاها و عوالم طرد شده از خانواده « دل فولاد»ای این مجموعه میباشد. رمان داستانه یاس درونمایه سایر

تقابل « كولی كنار آتش»باورهای خرافی مناطق جنوب محتوای كار قرار میگیرد. « سیریا سیریا»می ردازد. در 

اند و یا شکنی كردهآزادی و امنیت را به نمایش میگذارد و در سایه آن به وضعیت زنانی پرداخته میشود كه سنت 

 اند.تسلیم سنتها شده
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باختگی، ناامیدی، كننده، هویترا روزمردی كسل« زن فرودداه فرانکفورت»های داستانهای مجموعه درونمایه

 نیز آلام و آرزوهای زنان طبقات مختلف محتوای كار قرار میگیرد.« نازلی»ناكامی و ... تشکیل میدهند. در مجموعه 

پور بر میآید، این است كه رنجها و مشکلات زنان، هراس و ترس آنها درونمایه و محتوای آثار روانیآنچه از مجموع 

از فراموش شدن، نادیده درفته شدن، مورد بی مهری قراردرفتن و هویت باختن مهمترین دغدغه نویسنده است 

 كه در آثارش منعکس میشود.

 پیرنگ و طرح آثار

های پور ناممکن مینماید؛ زیرا نویسنده با توجه به موضوع و درونمایهرای آثار روانیارائه یک طرح و ساختار ثابت ب

داستانها، طرحی متناسب با آنها بر میگزیند. طرح داستانهای او داه ساده و خطی است و داه پیچیده. داه عینی و 

دارای  -به ویژه رمآنهایش -رفته، اغلب داستانهای ویذهنی است و داه حاصل آمیزش خیال و واقعیت. روی هم

طرح مشخصی هستند و از پیرنگ منسجم و مطلوبی برخوردارند. اما در بعضی از داستانهای كوتاه پیرنگ ضعیف 

 است.

« طاووسهای زرد»و « جمعه خاكستری»، «آبیها»، «شب بلند»، «كنیزو»طرح داستانهای « كنیزو»در مجموعه 

ی این مجموعه به جهت تاكید نویسنده بر درونمایه و شخصیت طرح مشخص و منسجم است. اما در سایر داستانها

 نمود چندانی ندارد.

دشایی را به تعویق ساده و خطی است. منتهی نویسنده با دنجاندن حوادث فرعی، دره« اهل غرق»سیر طرح رمان 

سنگهای »در مجموعه به دقت به كار رفته است و طرح منسجم است.  انداخته است. در طرح این رمان عناصر پیرنگ

طرح مشخصی دارند. عنصر « مرغ آبی رنگم مرده»و « ما فقط از آینده میترسیم»، «قصه غم انگیز عشق»، «شیطان

دشایی در آنها بارز است. اما سایر داستانهای این مجموعه عمق و دسترش طرح را نمییابند و در حد تعلیق و دره

 ارائه یک مفهوم باقی میمانند.

اش خطی است. حوادث به طور منظم در پی هم میآیند و داستان را پیش در رویه واقعی« دل فولاد»طرح رمان 

های میبرند. اما در رویه دیگر، به دلیل آمیزش شیوه جریان سیال ذهنی با روایت اصلی و ظهور ناخودآداه جنبه

 دیگر شخصیت اصلی داستان، طرح دچار ابهام میشود.

نسبت به مجموعه داستانهای پیشین از استحکام و انسجام بیشتری « سیریا سیریا»طرح داستانهای مجموعه 

روز »ذهنی بودن داستان پیچیده است. طرح داستان  -به جهت عینی« سیریاسیریا»برخوردار است. طرح داستان 

داه به روی یک خط حركت نمیکند. زمان در بطن داستان میشکند. داهی به آینده پلی میزند و « شکوفه و نمک

 دذشته بر میگردد. طرح دیگر داستانهای این مجموعه ساده و خطی است.

پیرنگی باز دارد. نویسنده با حضور خود در داستان این امکان را به خود میدهد تا هر « كولی كنار آتش»رمان 

میروند، بلکه حادثه و شخصیت دلخواه را بر طرح بیفزاید. بنابراین حوادث طرح طبق روال معهود داستان پیش ن

این نویسنده است كه با حضور داه و بی داهش آنها را هدایت میکند تا به نتیجه مطلوبش برسند. این حوادث از 

 ای وسیع قرار میگیرند و در كلیت اثر به هم می یوندند.هم دسیخته در دایره

دشایی در این داستانها ق و درهاند. عنصر تعلیوار و دزارشیغالبه خاطره« زن فرودداه فرانکفورت»داستانهای 

كشتی »، «دلهای مادنولیا»، «دلداددان نامی ندارند»كمرنگ است و بعضاً فاقد این عناصر میباشند. اما داستانهای 

هر سه داستان بافت « نازلی»دارای طرح منسجم و مشخصی هستند. در مجموعه « كافه چی»و « شکستگان

 یژدی طرحهای این مجموعه میباشد.محکمی دارند. عنصر تعلیق بارزترین و



 15/ روانی پور در آثار منیرو های ساختاری عناصرداستان و كاركردهای آنتحلیل و بررسی جنبه

 

 پردازیشخصیت

ها، و سنتهای غلط به نحوی در رنجند و پور همگی از باورها و اعتقادات بومی، خرافهشخصیتهای داستانهای روانی

یک در محیط خود احساس امنیت و آرامش یا در جامعه افرادی منزوی، تنها و داه طرد شده هستند. اینان هیچ

كردن محیطی امن از وضع موجود جدال و چالش دائمی با زنددی هستند و برای بهبود اوضاع و درستنداشته و در 

 دریخته و در پی یافتن محل امنی مناسب به جایی دیگر سفر میکنند.
نویسنده در پردازش شخصیتها به حالات درونی آن ها توجه دارد. به همین دلیل شخصیتهای داستانهای وی به 

ظاهری توصیف میشوند. در داستانهای كوتاه نه تنها نویسنده ظاهر شخصیتها را توصیف نمیکند  ندرت به لحاظ

بلکه در بیشتر مواردی كه این داستانها حول محور یک یا دو شخصیت میچرخد، نامی هم برای شخصیتهایش بر 

 نمیگزیند و فقط با عنوان زن و یا مرد از آنها نام میبرد.

ی اسم دارند. اما در این آثار هم نویسنده چندان تمایلی به توصیف ظاهری شخصیتها در رمآنها شخصیتها همگ

ندارد و فقط ظاهر قهرمان اصلی و یکی دو شخصیت مهم را به طور مختصر توصیف میکند. حالات درونی شخصیت 

ه عاطفی نیز به تدریج از روایت متن و از خلال دفتگوها برای مخاطب مشخص میشود. حالات درونی و زمین

میگذرد،  -زادداه نویسنده-شخصیتها با درونمایه و محتوای اثر تناسب كامل دارد. داستانهایی كه در جفره 

اند و در جفره زنددی میکرده اند. حتی نام آنها هم واقعی شخصیتهای مشتركی دارند. برخی از این شخصیتها واقعی

 است.

ها حضور دارد و ناظر حوری است. او در همه این قصهدر میان شخصیتهای داستانی جفره، شخصیت مریم م

ماجراهای داستان است و بعضاً راوی داستان است. دویا نویسنده از نگاه وی به قضایا مینگرد و درباره آنها به قضاوت 

« سیریاسیریا»از مجموعه « دیگر تمام شد»و « دی یعگوب»و داستانهای « كنیزو»در  مینشیند. این شخصیت

« نازلی»بزرگ شده است و در شیراز تحصیل میکند. مریم در « سنگهای شیطان»است. اما در مجموعه خردسال 

 حضور دارد.« مریم سربلند»نیز با نام 

نماینده افکار و ذهنیات نویسنده است. وی خاطرات دوران كودكی، نوجوانی و « مریم»به نظر میرسد شخصیت 

 یکند. جوانی خود را در قالب این شخصیت بازدو م

است. این شخصیت « پیرزن»پور حضور نمادین دارد، شخصیت، یکی دیگر از شخصیتهای كه در داستانهای روانی

های بومی به صورت دایه پیری كه اسیر خرافات است و مردم را به اطاعت از سنتهای خرافی و موهوم وا در قصه

در داستان و پیرزن قاب و حجامت« نگهای شیطانس»میدارد، پدیدار میشود. مانند دایه پیر باكره داستانهای 

 از مجموعه سیریاسیریا.« ماكو»

دویی این پیرزنها « دل فولاد»این پیرزنها در داستانهایی كه موضوع آنها در شهر میگذرد، نیز وجود دارند. در رمان 

لی داستان از این خانه شخصیت اصاند و بر زنددی زنها سرک میکشند. پیرزنان صاحبدر قاب پنجره نشسته

خانه جدید پیرزن »اند. در پایان قصه كه شخصیت اصلی به خانه دیگری نقل مکان میکند، عنوان میشود كه نمونه

كشیدن سنتهای كهنه و فرسوده مانع استقلال فکری و كاری در كه با پیشبه این معنا كه آن عنصر دخالت« ندارد

 میشد، دیگر وجود ندارد.

های مختلف حضور دارند. هایی از این پیرزنها یافت میشوند كه در صحنههم نمونه« نار آتشكولی ك»در رمان 

مانند پیرزن قبرستان شیراز، پیرزن باغ دیلاس و پیرزنی كه در كارخانه تولید شام و كاردری میکند. این پیرزنان 

 اند.سمبل سنتهای كهنه و فرسوده
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 پردازیصحنه

اهل »، «كنیزو»ور در دو مقوله شهر و روستا قابل بررسی هستند. داستانهای بومیپهای داستانهای روانیصحنه

ای در جنوب به ویژه جفره میگذرد. آنچه در این داستانها نمود ویژه« سیریاسیریا»و « سنگهای شیطان»، «غرق

دریا در این آثار پررمز فراتر از یک مکان جغرافیایی ظاهر میشود. « دریا»ست. در این داستانها « دریا»دارد، عنصر 

و با تلاطم امواج خروشانش  و راز و زیستگاه پریان دریایی است. به هنگام بروز حادثه به مانند پیشگو عمل میکند

حاكم است دریا نیز سبز و آرام است. در داستانهای  از وقوع اتفاقی نادوار خبر میدهد و هنگامی كه امنیت و آرامش

دسترش درونمایه و ایجاد فضای مورد نظر نویسنده كمک  ع حادثه نیستند، بلکه بهها فقظ ظرف وقوبومی صحنه

ها انگیز توصیف میشوند. در داستانهایی كه در شهر میگذرد، صحنهای خیالها معمولاً به دونهمیکنند. این صحنه

زم باشد توصیف میشوند. در ها تا آنجا كه لااند و به ندرت بار معنایی دارند. این صحنهغالباً ظرف وقوع حوادث

ها را ها را مطابق با درونمایه و محتوای اثر بر میگزیند و به تناسب آنها صحنهمجموع باید دفت نویسنده صحنه

 ای كه عینی و ملموس جلوه میکنند.توصیف میکند به دونه

 زبان 

سنده به خیال روی میآورد زبان وی پور ساده و روان و داهی شاعرانه است. هنگامی كه نویزبان داستانهای روانی

های جمله به صورت منظم در نیز متاثر از آن به شاعرانگی تمایل پیدا میکند. زبان وی غالباً دستورمند است. واژه

جای خود قرار میگیرند. داهی نیز دیده میشود كه نحو جملات به هم میخورد و اركان جمله پس و پیش میشود. 

 ها و اصطلاحات بومی و نیز لهجه مردم جنوب استفاده میشود.اژهدر داستانهای بومی از و

 سبک

پور ثابت نمیماند و با توجه به فرم و محتوا تغییر مییابد. وی برای نگارش داستانهایش از سبک در آثار روانی

ختی سبکهای متفاوتی استفاده میکند. به سراغ رئالیسم جادویی میرود و داه فضای وهمناک اثر را با پردا

از این نوع هستند. اما در « مرغ آبی رنگم مرده»، «مشنگ»، «سیریاسیریا»سورئالیستی ارائه میدهد. داستانهای 

 آثار اخیرش رویکردی رئالیستی دارد.

 

 نتیجه گیری

پور نشان میدهد حجم و ظرفیت هنری، ادبی، دقت او در كاربرد عناصر آمده از بررسی آثار روانینتایج بدست

درا ساخته و درخور و به ویژه نوآوریهای وی در شیوه نگارش و پرداخت هنرمندانه، داستانهایش را مخاطبداستان 

ای نقد و بررسی جدی قرار داده است. عناصر داستانها به تناسب موضوع و محتوا بردزیده شده و به صورت كلیشه

پردازی متناسب ناسب با موضوع داستان، شخصیتاند. انتخاب زاویه دید متشده در اثر جای نگرفتهو از پیش تعیین

شان، دواه آن است كه های شخصیتها با حالات درونی و جنبه درونیبا درونمایه و طرح داستان، مطابقت دفتگو

پور برای عنصر عناصر داستان را با دقت در آثارش به كار برده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت كه روانی

است كه بر فضای آثار روانی پور « درونمایه عنصر»ای قائل است و در بیشتر موارد نیز اهمیت ویژه« هدرونمای»

سزایی میگذارد. در داستانهایی كه نویسنده به باورهای خرافی مردم جنوب می ردازد، فضای وهمناک و تاثیر به

اجتماعی است و درونمایه اثر انعکاس رنج و  انگیز بر داستانها سایه میاندازد و داستانهایی كه موضوع آنهاخیال

 دردهاست، فضاهای داستان نیز متناسب با آن تیره و غم زده است.
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ها بومی است از شخصیتهای زنده پردازی نیز مطابق با سبک و درونمایه صورت میگیرد. آنجا كه قصهشخصیت

خت داستانی میدهد. برخی از شخصیتهای زادداه خود سود میجوید و متناسب با سبک و درونمایه به آنها پردا

داستانی وی قابلیت انطباق با جهانی خیالی و واقعی او را دارند و آنجا كه موضوع رمان اجتماعی است و از رئالیسم 

 اند و یا با واقعیت امروزی مشابهت كامل دارند.بهره میبرد، شخصیتها هم از واقعیت درفته شده

پور داستانهایش را به زبان ساده و سلیس و درخور موضوع هی شاعرانه است. روانینثر وی نیز ساده و روان و دا

انگیزی است. پیرایه و عاری از خیالمینویسد. هر چه داستانها به واقعیت نزدیکتر باشند، نثر وی نیز ساده و بی

خیال و واقعیت هستند و  حتی در داستانهایی كه عنصر خیال در آنها بسامد بالایی دارد و داستانها حاصل آمیزش

 اند، نثر آثار نیز شاعرانه است.از توصیف بسیار استفاده شده

در كل باید اذعان كرد كه ارائه یک ساختار و پیرنگ ثابت برای آثار روانی پور درست به نظر نمیآید، زیرا نویسنده 

 .با توجه به موضوع و درونمایه داستانها، طرحی مناسب برای آنها بر میگزیند

 

 مشاركت نویسندگان

 دكتری رشته زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر استخراج ۀرسالج دوراین مقاله از 

صلی این مقاله و             شته اند و طراح ا ساله را بر عهده دا شایی فخری راهنمایی ر ست. آقای دكتر كامران پا شده ا

پروانه عادل زاده بعنوان مشیییاور و دانشیییجو آقای حجت اله یلتقیانی          بوده اند. خانم دكتر   مسیییئول ۀنویسیییند 

شگران این مقاله در  صل تلاش و    پژوه شته اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حا دردآوری و تنظیم متن نقش دا

 .میباشد مشاركت هر سه پژوهشگر

 

 تشکر و قدردانی

 شته  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد    نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه ر  

 .شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند و اعضای هیأت تحریریه نشریه وزین سبک شبستر

 

 تعارض منافع

 نویسیینددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیییده و حاصییل  

 ی پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق       فعالیتها

 كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شییده و هیچ تخلّف و تقلبی صییورت نگرفته اسییت. مسییئولیت دزارش تعارض

سند  ۀاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهد سئو       ۀنوی شان م ست و ای سئول ا شده را  م لیت كلیه موارد ذكر 

 برعهده میگیرند.
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